
در روزهای مقاومت 45 روزه، ما خواهرها در مقرهای 
واقــع در کــوی آریـــا، پابه پای بقیه نیروها فعالیت 
می کردیم. پوشش بیشتر ما مقنعه و روپوش های 
بلند و چادر بود؛ ولی به دلیل جنب و جوش زیادی 
که داشتیم، اغلب چادر را کنار گذاشته و یا اگر هم 
سر می کردیم، دور کمر می پیچیدیم. بودند بعضی 
از خواهرها که در آن بحبوحه  جنگ و حمل مجروح 

و مهمات و رسیدگی به ایــن امــور، آن طــور که باید 
به حجاب شان اهمیت نمی دادند. یکی از همین 
روزها، جهان آرا مرا خواست و گفت: »خیلی مراقب 
خــواهــرهــا بـــاش! حــواس تــون بــاشــه هیچ کـــدوم از 
خواهرها توی درگیری ها حضور پیدا نکنن که خدای 
نکرده اسیر نشن. بعد هم به همه خواهرها بگید 
سعی کنن حجاب شون مثل حجاب خواهرهای خانم 

عابدی بــاشــه.« خانم عابدی مسئول خواهرهای 
حــوزه علمیه مکتب قــرآن خرمشهر بــود که همراه 
خواهرهایش در بین ما حضور داشــت. آن ها همه 
حجاب شان کامل بود و همیشه و همه جا با چادر 
و مقنعه می گشتند. ایــن کــه جــهــان آرا بــا آن همه 
دغدغه حواسش به خانم ها و اسیر نشدن و حجاب 

آن ها بود، خیلی برایم جالب بود.

بیستم مهر بــود از اینکه می دیدم رفقایم هر 
روز جلوی چشمم پرپر می شوند و هیچ کس 
فریادرس ما نیست، عجیب دمغ و برافروخته 
بــودم. در نهایت سادگی، به سرم زد به دفتر 
بنی صدر تلفن بزنم. خودم را به سپاه آبادان 
رساندم و از مخابرات آن جا تلفن کردم، منتها 
نه تنها موفق نشدم با بنی صدر صحبت کنم، 
بلکه با کسی هم که تلفن را برداشت و خودش 

را غضنفرپور رئیس دفتر بنی صدر معرفی کرد، 
جر و بحثم شد و در نهایت، تلفن را قطع کردم 
و مأیوسانه به خرمشهر برگشتم. جهان آرا تک 
و تنها داخل اتاق نشسته بود. وقتی او را دیدم، 
جــریــان صحبتهایم بــا رئــیــس دفــتــر بنی صدر 
را کــامــل بــرایــش شـــرح دادم. حــرف هــایــم که 
تمام شد، جهان آرا دست هایش را برد پشت 
گردنش قفل کرد و با بغض گفت: »می دونی 

چیه حــســن! هیچ کــس بــه داد مــا نمی رسه! 
مــا ایــن جــا تنهاییم! مــا بــایــد بــا مظلومیت از 
ایــن آب و خــاک دفــاع کنیم! فقط و فقط هم 
خودمونیم و خدای خودمون! باید بمونیم و تا 
آخرش بایستیم!« بغض راه گلویش را بست. 
آمــد مــرا بغل کـــرد. مــن هــم او را بغل کـــردم و 
 همدیگر را بوسیدیم و هر دو شروع کردیم به 

گریه کردن.

به همراه جهان آرا در اهــواز جلوی در ورودی 
سپاه در فلکه چهارشیر بودیم که از طریق 
تلفن FX خبر شهادت چند نفر از بچه ها را 
به ما دادنــد. چشمم افتاد به جهان آرا، دیدم 
خیلی آرام دارد گریه می کند. او بلافاصله رفت 
سراغ علی شمخانی. من هم دنبالش رفتم. 
به شمخانی گفت: »شماره تلفن بنی صدر رو 
به من بده!« بنی صدر در پایگاه وحدتی دزفول 
مستقر بود. شمخانی شماره را داد. جهان آرا 
از همان سپاه اهــواز تلفن زد. ابتدا سرهنگ 
به آذین، آجودان مخصوص بنی صدر گوشی را 
برداشت. جهان آرا به او گفت: »من جهان آرا 
فرمانده سپاه خرمشهر هستم! گوشی رو بدید 
به آقای بنی صدر!« وقتی بنی صدر پشت خط 
آمـــد، جــهــان آرا هــرچــه دلــش خــواســت بــارش 
کـــرد. بــه او گــفــت: »آقـــا، شما بیست، سی 

متر رفتی زیر زمین برا خــودت پایگاه درست 
کردی و داری برای خودت استراحت می کنی، 
اون وقت بچه های ما یکی یکی مثل گل دارن 
پرپر می شن! شما اصــلاً به فکر ایــن بچه ها 
و مملکت نیستی! خرمشهر داره سقوط 
می کنه، بچه های خرمشهر هم دارن یکی یکی 
از بین می رن! شما به من بگو چقدر باید طول 
بکشه که یه بچه هایی مثل اینا توی مملکت 
ــت بــشــن؟ چــنــد تـــا خـــانـــواده مــی تــونــن  درســ
یــه همچین بچه هایی تربیت کنن کــه انِقد 
فداکارانه جون شون رو کف دست شون گرفتن 
و می جنگن؟ اینا با رشادت دارن می جنگن، 
شما رفتی زیر زمین برای خودت پایگاه درست 
کردی! خجالت نمی کشید؟ شرم نمی کنید؟« 
او هرچه خواست به بنی صدر گفت و گوشی 

را قطع کرد.
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